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گزارش فرداآچارکشى

ســعید برآبــادی: آلودگــی هــوا دارد تهــران را از 
اســطوره ها و چهره هــای نام آورش خالــی می کند. 
آنهایــی که از نزدیک «همایون بهزادی»، ســرطلایی 
فوتبال ایران و جهان را می شــناختند، شاید ندانند که 
خیلی اهل شــعر و ادبیات بود، اما می دانند که چند 
سال پیش، مجبور شــد به علت آلودگی هوا، عطای 
تهــران را به لقایــش ببخشــد و در «پردیس» خانه 
بخــرد. حالا اما پســر مرحوم «فریبــرز صالح»، که از 
کارگردانان بنام سینما بود و پنجشنبه گذشته  دار فانی 
را وداع گفت، خبــر داده که پدر او نیز گرفتار آلودگی 
هوای تهران شده و از تنگی نفس جان سپرده است! 
تا کجا قرار اســت این ذرات نامرئی، از کشــته پشــته 
بسازند که مسئولان و مردم دست به دست هم بدهند 
برای کاهش این سمِ نامرئی که در هوا موج می زند؟ 
در این میــان، تهران که شــهر آدم های معروف 
بود، شهر مشاهیر و چهره های سرشناس، اندک اندک 
دارد ستاره هایش را به شهرهای دیگر راهی می کند 
تا جانشان را نجات دهند. شاید باورش سخت باشد 
اما چهره های فراوانی تابه حال به موضوع مهاجرت 
از تهران فکــر کرده اند، از عزت االله انتظامی گرفته تا 
جمشید مشــایخی، از جلال ستاری گرفته تا علیرضا 

خمسه. 
جلال ستاری چند ســال پیش مجبور شد عطای 

زندگی در خانــه ای بزرگ، در خیابــان امام خمینی 
را به لقایش ببخشــد و راهی مهرشــهر کرج شود. 
این اسباب کشــی برای سن و ســال او و با توجه به 
حجم کتاب های کتابخانه اش سخت بود اما خودش 
می گوید که در این جابه جایی شرایط ادامه کار برای 
او راحت تــر از دیگران بوده اســت: «وقتی تصمیم 
بــه رفتن از تهران گرفتم، انتخاب برای من ســاده تر 
از عزیزانــی بود که در حوزه هــای هنری و فرهنگی 
دیگری مشغول به فعالیت هستند، کار من با قلم و 
کاغذ است؛ نیاز به جایی داشتم که آرامش و پاکیزگی 
هوا داشته باشد تا بتوانم کارم را ادامه دهم». خروج 
او از تهران دلایل دیگری هم داشــته اما حالا که به 
حاشــیه تهران مهاجرت کرده، معنای تمیزی هوا را 
می فهمد: «تهــران خصوصا در محله های پرترددی 
مثل میدان امام دیگر جای نفس کشــیدن نداشــت، 

اینجا اما واقعا تفاوت هوا قابل تشــخیص اســت». 
جلال ســتاری در کتاب «اسطوره تهران»، پایتخت را 
شــهری توصیف می کند «ایمن از ناخوشی و مرگ» 
اما حالا افعی چندسر آلودگی، تهرانی ها را آن چنان 
ترســانده که نمی خواهند جزء آن دسته چهارهزارو 
۵۰۰ نفری باشند که هر سال، آلودگی هوا جانشان را 
می گیرد یا جزء  هــزاران نفری که به علت اختلالات 
تنفســی راهی بیمارستان می شوند. پیش از اینها نیز 
چهره هایی چــون «داریوش مهرجویی» و «کوروش 
یغمایــی» تهــران را بــه مقصدهای خــوش آب و 
هواتــری ترک کردند و حالا معلوم نیســت که قطار 
مهاجرت این مهاجرانِ خوش نام تا کجا قرار اســت 

ادامه پیدا کند. 
«همایون بهزادی» بعد از مرگ به علت مشکلات 
ریوی که قطعا به تنفس هوای آلوده تهران بی ربط 
نیست، در بهشت زهرا آرمید و حالا مواجهه خانواده 
او با آلودگی هوای پایتخت در پنجشــنبه های زیارت 
اهل قبــور، حکایت از آن دارد که نمی شــود از این 
تلخی رهایی یافت، باید از کســانی که به قصد دیدار 
چهره هــا و بهره منــدی از دیدارشــان راهی تهران 
می شــوند، پرســید که دیگر از آســمان پرستاره این 
کلان شــهر چه باقی مانده و چه پیش کسوتانی هنوز 

در این شهر مانده اند و نرفته اند. 

تهران آلوده با اسطوره هایش چه می کند؟ 

همین حوالى

تقصیر کســی نیســت که ایــن روزها بــا غم و 
ازدســت دادن همراه شــده اســت. ســرطلایی و 
پاطلایی فوتبــال در کمتر از یک هفته درگذشــتند 
و بعد تــر ابوالحســن نجفــی، ادیبی کــه جایگاه 
ویژه ای در ادبیات و فرهنگ ایران داشــت؛ اما انگار 
ســینماگران هم از دســت تقدیر و مرگ دور و رها 
نیســتند. در یک هفته اخیر، دو نفر از اهالی سینما 
درگذشــتند؛ مراســم تشــییع پیکر صدابردار فقید، 
یداالله نجفی، ساعت ۹ صبح دوشنبه پنجم بهمن، 

از ساختمان شماره دو خانه سینما برگزار می شود و 
مراســم تشییع زنده یاد فریبرز صالح در خانه سینما 
برگزار شده است. خانه سینما مکانی شده است که 
یاد و نام سینماگرانش را زنده نگه می دارد. مراسم 
تشــییع «ایرج کریمــی» را یادمان نرفتــه، فرصتی 
بود بــرای احترام به یک منتقد برجســته. اما فقط 
همین؟ خانه ســینما، تنها نقشــی که این روزها از 
خودش نشــان می دهد همین است؟ ایفای نقش 
یک مکان برای تشییع ازدســت رفتگان. اما به نظر 
می رســد خانه ســینما فقط یک مکان نیست، یک 
نهاد صنفی اســت که بــرای بازشــدن اش تلاش 
بسیار شــده اســت، هرچند انگار، مدیرعامل خانه 
ســینما - رضا میرکریمی - که ایــن روزها درحال 
ساخت فیلمش برای جشنواره فجر است، فقط این 

نقش را برای یک نهاد صنفی، بیشــتر دوست دارد. 
انجمن های تابعــه خانه ســینما فعالیت خاصی 
ندارند، شاید چون اتفاق مهمی هم نمی افتد. انگار 
هیچ ســینماگری هیچ مشــکلی ندارد و همه چیز 
به خوبی و خوشــی درحال انجام است. شاید نباید 
انتظار داشــت که خانه ســینما به عنوان تنها نهاد 
صنفی ســینماگران برای خانواده هــا و بازماندگان 
ازدســت رفتگان فعالیتــی داشــته باشــد. البتــه 
بی انصافی نکنیم، شــاید باید به حداقل ها رضایت 
داد و خوشحال بود ارتباطی صمیمی بین دولت و 
یک نهاد صنفی برپاست و مراسم رونمایی از پوستر 
دوم جشــنواره فیلم فجر با تمام حاشیه هایش، با 
حضور دبیر و مدیر کاخ جشــنواره و رئیس سازمان 

سینمایی در این مکان برگزار می شود. 

خانه سینما در نقش تشییع کننده

بسیار خجالت آور هستم، پس هستم
پوریا عالمــی:  باهنر گفت: هشــت میلیون بی کار  �

داریم که حدود هفت تا هشت میلیون نیز بی کار پنهان 
هستند. این عملکرد بسیار خجالت آور است.

آچارکشی اول: مسئولان مــا که سال ها مسئول ما 
بودند و مســئولیت آنها این بوده کــه جلو رفتارهای 
غیرمســئولانه را بگیرند و این کار برایشــان مسئولیت 
ایجاد می کرده، اصولا طوری حرف می زنند که انگار تا 
الان همه چیز دست زی زی گولوآسی پاسی دراکوتاتابه تا 
بــوده. مثلا آقــای باهنر که از خارج یا مریخ تشــریف 
نیاوردند که یکهو با مسئله بی کاری روبه رو شوند. این 
دلاور هفت، هشت دوره نماینده مجلس بوده. اگر ما 
هفت، هشت دوره رئیس ساختمانمان بودیم و هنوز 
شــیر آب حیاط چکه می کرد، خودمــان خیلی نرم و 

نازک می رفتیم در افق گم می شدیم. 
آچارکشــی دوم: از آنجــا کــه آقــای باهنر گفته 
هشــت میلیون بی کار داشتن و هشــت میلیون بی کار 
پنهان داشــتن، «بسیار خجالت آور» است،  ما به عنوان 
یک بی کار پنهــان از طرف ۱۶ میلیون نفر بی کار پیدا و 
پنهان از مسئولان عذرخواهی می کنیم که با عملکرد 

خجالت آورمان آمار بی کاری را بردیم بالا. 
آچارکشی ســوم: ما خودمان هروقت یک پول تپل 
می رســد دســتمان، خوشــی می زند زیر دلمان و چند 
وقت کار نمی کنیم و می مانیم خانه پشــت گوشــمان 
را می خارانیم پس با این تحلیل، بعید نیســت به دلیل 
عملکرد بسیار مشعشع مسئولان یک پول تپلی رسیده 
دست مردم  که دیگر نیاز به کار نداشتند وخانه مانده اند.
آچارکشــی چهارم: بی کار پنهان هــم چیز جالبی 
اســت. مثل بیمار پنهان. یعنی طرف دارد خرده خرده 
از بین می رود ولی خودش فکر می کند ســالم است. 
طفلک ما. البته ما کلی هم مســئول پنهان داریم که 
مواجب می گیرنــد ولی مســئولیت نمی گیرند که از 

همین جا بهشان خسته نباشید می گوییم.
از  داشــتیم  یک بــار  مــا  پنجــم:  آچارکشــی 
بی پول توجیبی داشــتن تیکه تیکه می شدیم و شهریه 
مدرسه مان هم مانده بود و کفشمان هم سوراخ بود و 
یخچال هم شده بود انباری، توش آجر نگه می داشتیم. 
بعــد رفتیم به بابامان انتقاد ســازنده کنیم. تا بابامان 
ما را دید گفت: «واقعا که. شــهریه ها مانده، یخچال 
خالی است، پول توجیبی ها پرداخت نشده، کرایه عقب 
افتاده، کفش ها سوراخ شــده و... واقعا این عملکرد 
بسیار خجالت آور است». یک طوری بابای ما اعتراض 
جدی کرد که ما فکر کردیم مســئول این وضعیت ما 
هستیم. به همین دلیل از بابامان عذرخواهی کردیم که 
اوضاع خانه خراب اســت و از همان شب کودکان کار 

شدیم و دیگر به روی بابامان نیاوردیم.

www. sharghdaily.ir
دو شنبه   5 بهمن 1394    14 ربیع الثانى 1437   25 ژانویه 2016   سال سیزدهم   شماره  2504    20 صفحه

اذان ظهرتهران 12:16    اذان مغرب 17:43    اذان صبح فردا 5:42    طلوع آفتاب 7:09

کارتون خواب

 گیسو فغفورى

 امین منتظرى


